
‌یـا‌پنـج‌دانشـجو‌بودیـم‌کـه‌در‌ ‌کوچـک‌بـود.‌شـاید‌چهـار ‌ابتـدای‌کار،‌جمـع‌مـا‌بسـیار در
‌آن‌زمسـتان‌های‌ ‌داشـتیم.‌بـا‌دوچرخـه‌در ‌اهالـی‌و‌کسـبه‌محلـی‌مسـجد‌حضـور کنـار
‌بیـن‌دو‌نمـاز.‌امـا‌ سـرد‌می‌آمدیـم،‌فقـط‌و‌فقـط‌بـه‌عشـق‌همـان‌۱۰دقیقـه‌تفسـیر
‌رفـت‌و‌اشـتیاق‌دانشـجویان‌را‌دیدیـم،‌جسـارت‌پیـدا‌کردیـم‌و‌ به‌تدریـج‌کـه‌کار‌جلوتـر
‌و‌ساختاریافته‌تری‌ ‌را‌به‌صورت‌مفصل‌تر به‌ایشان‌پیشنهاد‌دادیم‌که‌جلسه‌تفسیر

‌کنند. برگـزار
‌دوره‌قـرآن‌محلـه‌خودمـان‌یـک‌تریبـون‌چوبـی‌داشـتیم‌که‌ بـرای‌تحقـق‌ایـن‌امـر،‌مـا‌در
شـخصی‌آن‌را‌هدیـه‌داده‌بـود،‌امـا‌بااسـتفاده‌گوشـه‌ای‌افتـاده‌بـود.‌مـا‌آن‌تریبـون‌را‌
برداشـتیم‌و‌بـه‌داخـل‌مسـجد‌آوردیـم.‌بـا‌ایـن‌حرکـت‌نمادیـن‌و‌عملـی،‌شـکل‌جلسـه‌
از‌حالـت‌سـنتی‌نشسـتن‌روی‌منبـر‌خـارج‌شـد‌و‌بـه‌حالـت‌تریبونـی‌درآمـد‌و‌فضایـی‌

کادمیـک‌و‌دانشـگاهی‌بـه‌خـود‌گرفـت. کامـا‌آ
‌کردند.‌شیوه‌اداره‌ ‌این‌فضا،‌شروع‌به‌بیان‌تفاسیر‌مفصل‌تر ‌با‌استقبال‌از ایشان‌نیز
‌دقیقا‌شبیه‌به‌کاس‌های‌درس‌دانشگاه‌شده‌بود.‌ایشان‌مانند‌اساتید‌ جلسه‌نیز
برجسـته‌دانشـگاه‌عمـل‌می‌کردنـد‌و‌مقـرر‌شـده‌بـود‌کـه‌هـر‌هفتـه،‌یکـی‌از‌مسـتمعین‌
‌مباحـث‌جلسـه‌قبـل‌را‌ارائـه‌دهـد‌و‌مباحـث‌را‌بـه‌ و‌دانشـجویان‌بیایـد‌و‌خاصـه‌ای‌از
ایشـان‌برگرداند‌تا‌تدریس‌جدید‌آغاز‌شـود.‌این‌تعامل‌دوطرفه،‌دقیقا‌تداعیگر‌یک‌

کاس‌درس‌پیشرفته‌بود.

  نفوذ سـاواک و انقلابی شدن دانشگاه
ما‌دانشـجویان،‌با‌درک‌اهمیت‌این‌جلسـات،‌رسـالت‌خود‌می‌دانسـتیم‌که‌دیگران‌
گاه‌کنیـم.‌بـه‌دانشـجوهای‌رشـته‌های‌مختلـف‌می‌گفتیـم‌کـه‌چنیـن‌جلسـه‌ ‌آ را‌نیـز
‌آن‌فضای‌ ‌بی‌نظیری‌وجود‌دارد‌و‌آن‌ها‌را‌دعوت‌به‌شرکت‌می‌کردیم.‌البته‌در تفسیر

امنیتـی،‌به‌هیچ‌وجـه‌نمی‌شـد‌فراخـوان‌عمومـی‌داد‌یـا‌اعامیـه‌پخـش‌کرد،
بلکـه‌همـه‌فراینـد‌دعـوت‌و‌جـذب،‌به‌صـورت‌«چهره‌به‌چهـره«،

مخفیانـه‌و‌بـا‌رعایـت‌کامـل‌اصـول‌حفاظتـی‌انجـام‌می‌شـد.
‌هـم‌جمـع‌می‌شـدیم. ‌درس‌هـا‌دور شـب‌ها‌بـرای‌مـرور

می‌رفتیـم‌بـه‌همـان‌خانـه‌کاهگلـی‌آقـای‌فیروزآبـادی.
‌نـور‌ آنجـا‌چراغ‌نفتـی‌کوچکـی‌را‌روشـن‌می‌کردیـم‌و‌زیـر
ضعیـف‌آن‌می‌نشسـتیم‌و‌یادداشـت‌های‌تفسـیری‌را‌کـه‌
از‌صحبت‌هـای‌آقـا‌برداشـته‌بودیـم،‌بـا‌هـم‌می‌خواندیـم‌
و‌مباحثـه‌می‌کردیـم؛‌آن‌هـم‌بـا‌تـرس‌و‌لـرز،‌تـا‌مبـادا‌کسـی‌
‌کنـد. ک‌مـا‌را‌دسـتگیر متوجـه‌شـود،‌گـزارش‌دهـد‌و‌سـاوا
این‌روند‌ادامه‌یافت‌تا‌جایی‌که‌برنامه‌شـب‌های‌جمعه‌
‌بـزرگ‌و‌باشـکوه‌تبدیـل‌ بـه‌یـک‌جلسـه‌تفسـیری‌بسـیار
‌شـب‌بیـن‌نمـاز‌ شـد؛‌هرچنـد‌آن‌برنامـه‌ثابـت‌و‌کوتـاه‌هـر
‌همچنـان‌بـه‌قـوت‌خـود‌باقـی‌بـود.‌در‌ مغـرب‌و‌عشـا‌نیـز
این‌جلسات‌مفصل‌شب‌های‌جمعه،‌ایشان‌سوره‌هایی‌
‌بقـره،‌جمعـه‌و‌عادیـات‌را‌بـا‌نگاهـی‌نـو‌و‌حماسه‌سـاز‌ نظیـر

‌کردنـد. تفسـیر
ک‌ گسـترش‌ایـن‌تفکـرات،‌هزینه‌هایـی‌هـم‌داشـت.‌سـاوا
به‌شـدت‌روی‌ایـن‌جلسـات‌حسـاس‌شـده‌بـود.‌ابعـاد‌
برخورد‌امنیتی‌به‌حدی‌بود‌که‌در‌کاس‌هشتادنفری‌ما‌
‌دانشـگاه،‌بیسـت‌وپنج‌نفرمان‌بازداشـت‌شـدیم!‌جالب‌ در
‌پیروزی‌انقاب‌اسامی، اینجاست‌که‌سال‌ها‌بعد،‌پس‌از
ک‌را‌درآوردم‌و‌بررسـی‌ زمانـی‌کـه‌رفتـم‌و‌پرونده‌هـای‌سـاوا
کـردم،‌متوجـه‌حقیقـت‌تلخـی‌شـدم.‌متوجـه‌شـدم‌کـه‌در‌
ک‌حضـور‌ ‌نفـوذی‌سـاوا ‌مأمـور ‌نفـر همـان‌کاس‌مـا،‌چهـار
کی‌فعالی‌بود‌که‌ ‌نفر،‌یکی‌شان‌ساوا ‌این‌چهار داشتند!‌از
‌دانشگاه‌اخراجش‌کردند‌و‌یکی‌دیگرشان‌چنان‌ بعدها‌از
ک‌ ‌بی‌عرضه‌ای‌بود‌که‌اصا‌به‌درد‌تشـکیات‌سـاوا عنصر

هـم‌نمی‌خـورد‌و‌کا‌رهایـش‌کردنـد.
بـا‌وجـود‌همـه‌ایـن‌فشـارها،‌بزرگ‌تریـن‌و‌مهم‌تریـن‌اثـری‌کـه‌

‌دوران‌مسجد‌امام‌حسن)ع( ‌آیت‌ا...‌خامنه‌ای‌در جلسات‌تفسیر
‌کامل‌«انقابی»‌کرد.‌ما‌از‌ کد‌دانشگاه‌را‌به‌طور بر‌جای‌گذاشت،‌این‌بود‌که‌فضای‌را
همان‌ابتدا‌توانسـتیم‌فضای‌فکری‌و‌خط‌مشـی‌ایدئولوژیکِ‌به‌خصوص‌دانشـکده‌
‌و‌اندیشـه‌های‌آیـت‌ا...‌خامنـه‌ای‌متصـل‌کنیـم.‌چنیـن‌ پزشـکی‌را‌مسـتقیم‌بـه‌افـکار
‌سـال‌های‌ ‌ایشـان،‌از ارتبـاط‌عمیقـی‌میـان‌جریـان‌فکـری‌انقـاب‌و‌جلسـات‌تفسـیر

‌۱۳5۲و‌‌۱۳5۳شـکل‌گرفت‌و‌مسـتحکم‌شـد.
بـه‌همیـن‌دلیـل‌اسـت‌کـه‌بنـده‌بـا‌قاطعیـت‌می‌گویـم‌آیـت‌ا...‌خامنـه‌ای‌فقـط‌از‌
‌دهـه5۰، ‌مـا‌نشـدند،‌بلکـه‌ایشـان‌از‌همـان‌زمـان‌دانشـجویی‌مـا‌در سـال‌۱۳۶۸رهبـر
‌آیات‌الهی‌بیان‌می‌کردند،‌خط‌فکری‌انقاب‌ ‌ما‌بودند‌و‌با‌تفاسیری‌که‌از عما‌رهبر
‌دانشـجویان‌دانشـگاه‌های‌ را‌به‌دقـت‌بـه‌مـا‌منتقـل‌می‌نمودنـد.‌جمعیـت‌عظیمـی‌از
‌ایـن‌جلسـات‌شـرکت‌می‌کردنـد.‌آن‌هـا‌مباحـث‌را‌بـا‌دقـت‌دریافـت‌کـرده‌ ‌در ‌نیـز دیگـر
‌سـطح‌دانشـکده‌های‌خودشـان‌منتشـر‌ ‌را‌در و‌سـپس‌ماننـد‌سـفیرانی،‌ایـن‌افـکار
‌آن‌زمـان،‌حالتـی‌نیمه‌مخفـی‌داشـت‌کـه‌بـا‌ می‌کردنـد.‌جریـان‌تفسـیری‌ایشـان‌در
شـبکه‌ارتباطـاتِ‌چهره‌به‌چهـره،‌ضریـب‌نفـوذ‌فوق‌العـاده‌ای‌پیـدا‌کـرده‌بـود.‌این‌خط‌
فکـری،‌دانشـکده‌هایی‌ماننـد‌دانشـکده‌پزشـکی‌را‌کامـا‌مذهبـی‌کـرد‌و‌مـن‌معتقـدم‌
‌فضـای‌ ‌اثـرات‌و‌رسـوبات‌آن‌تفکـرات‌نـاب،‌بـه‌شـکل‌های‌مختلـف‌در کنـون‌نیـز کـه‌تا
علمـی‌و‌فرهنگـی‌مـا‌وجـود‌دارد.‌بـرای‌مـا،‌آن‌برداشـت‌های‌کاربـردی‌و‌جهت‌دهنـده‌
‌قرآن‌کریم‌اهمیت‌حیاتی‌داشـت،‌نه‌آن‌تفاسـیر‌صرفا‌کتابی‌و‌خشـک‌حوزوی‌که‌ از

دردی‌از‌جامعـه‌دوا‌نمی‌کـرد.

  عبور از طوفان مارکسیسم
‌تأثیرگذاری‌شگرف‌این‌جلسات‌به‌وحشت‌افتاده‌بود،‌سرانجام‌ رژیم‌شاه‌که‌از
تحمل‌نکرد‌و‌مسجد‌امام‌حسن)ع(‌را‌بست.‌آن‌ها‌نه‌تنها‌جلسات‌را‌تعطیل‌کردند،
گوار، ‌این‌اتفاق‌نا ‌کنند.‌پس‌از ‌آنجا‌اقامه‌نماز بلکه‌حتی‌اجازه‌ندادند‌ایشان‌در

ایشان‌پایگاه‌خود‌را‌به‌«مسجد‌کرامت»‌منتقل‌کردند.
‌حول‌محور‌ ‌مسجد‌کرامت‌اوضاع‌کمی‌متفاوت‌بود.‌آنجا‌فضا‌بیشتر البته‌در
‌آن‌جلسات‌می‌نشستند‌و‌ جلسات‌آموزش‌و‌قرائت‌قرآن‌می‌چرخید.‌ایشان‌در
‌و‌درس‌های‌تفسیری‌ ‌آن‌سخنرانی‌های‌پرشور ‌از ‌گوش‌می‌کردند‌و‌دیگر بیشتر
‌انتقال‌ایشان‌به‌مسجد‌کرامت،‌متأسفانه‌ارتباط‌ منسجم‌خبری‌نبود.‌پس‌از
‌طیف‌دانشجویان‌با‌ایشان‌تا‌حد‌زیادی‌قطع‌شد‌و‌ارتباطات‌ ارگانیک‌و‌مستمر
کنده‌خاصه‌می‌شد.‌این‌وضعیت‌ادامه‌داشت‌ به‌برخی‌دیدارهای‌محدود‌و‌پرا

‌تبعید‌کرد. تا‌زمانی‌که‌رژیم،‌ایشان‌را‌به‌شهرستان‌ایرانشهر
‌یک‌جنگ‌ ‌محیط‌دانشگاه‌درگیر ‌تبعید‌بازگشتند،‌ما‌در سال‌۱۳5۶که‌ایشان‌از
‌جهت‌فکری‌از‌ ‌زیاد‌و‌خردکننده‌ای‌از ‌بودیم.‌فشار روانی‌و‌عقیدتی‌تمام‌عیار
‌ما‌وارد‌می‌آمد.‌آن‌زمان‌تب‌ سوی‌جریان‌های‌چ�،‌منافقین‌و‌مارکسیست‌ها‌بر
‌جوانان،‌توده‌ای‌و‌مارکسیست‌می‌شدند.‌اما‌ ‌داغ‌بود‌و‌خیلی‌از مارکسیسم‌بسیار
‌قبل‌به‌یک‌ چه‌چیزی‌ما‌را‌نجات‌داد؟‌ما‌دانشجویان‌پیرو‌خط‌امام)ره(،‌چون‌از
‌مفسری‌بهره‌مند‌بودیم‌که‌ ‌عمل‌وابسته‌شده‌بودیم‌و‌از «قرآن‌اصیل»‌و‌متکی‌بر
‌مرسوم‌ مورد‌قبول‌و‌وثوق‌ما‌بود‌و‌آیات‌را‌برای‌زندگی‌تبیین‌می‌کرد‌نه‌صرفا‌تفسیر
کتابی،‌توانستیم‌مقاومت‌کنیم.‌این‌پشتوانه‌فکری،‌همچون‌مشعلی‌فروزان،‌راه‌
‌یک‌ ‌مشهد‌تداوم‌یابد.‌در را‌برای‌ما‌روشن‌کرد‌و‌باعث‌شد‌جریان‌اصیل‌انقاب‌در
‌مشهد‌شد‌ کام،‌مسجد‌امام‌حسن)ع(،‌پایگاه‌و‌پایه‌فکری‌نهضت‌امام‌خمینی)ره(‌در
و‌بنای‌عقیدتی‌مستحکمی‌را‌پایه‌ریزی‌کرد‌که‌ثمره‌نهایی‌آن،‌منتج‌به‌استقرار‌

حکومت‌اسامی‌شد.
‌شاید‌تک‌تک‌جزئیات‌و‌مباحث‌تفسیری‌آن‌سال‌ها‌ امروز
‌ذهن‌ما‌باقی‌نمانده‌باشد،‌اما‌آنچه‌برای‌ خط‌به‌خط‌در
همیشه‌حک‌شد‌و‌باقی‌ماند،‌همان‌«خط‌فکری»‌و‌
که‌ایشان‌با‌تسلط‌بر‌ «مایه‌های‌بنیادین‌فکری»‌بود‌

‌وجود‌ما‌پایه‌ریزی‌کردند. قرآن،‌آن‌را‌در

  کادرسازی به جای عوام گرایی
‌آن‌دوران‌ که‌از ‌مهمی‌ ‌خاطرات‌و‌نکات‌بسیار یکی‌از
باید‌نقل‌کنم،‌مربوط‌به‌نگرش‌خاص‌ایشان‌به‌تربیت‌
‌همان‌ ‌در ، ‌شب‌ها ز ‌یکی‌ا ‌در نیروی‌انسانی‌است.
جلسات‌مسجد،‌هجوم‌و‌ازدحام‌جمعیت‌برای‌شنیدن‌
‌فشار‌شدید‌ ‌اثر صحبت‌های‌ایشان‌به‌قدری‌زیاد‌بود‌که‌بر
‌حوالی‌ جمعیت،‌شیشه‌های‌مسجد‌شکست.‌بعدها،‌در
‌ایشان‌رفته‌ ‌دانشجویانی‌که‌به‌دیدار سال۱۳55،‌یکی‌از
‌را‌یادآوری‌کرده‌و‌گفته‌ بود،‌با‌حسرت‌آن‌شب‌پرشور
‌جمعیت‌می‌آمد‌ !‌آن‌شب‌ها‌چقدر «یادش‌به‌خیر بود:

که‌حتی‌شیشه‌ها‌شکست…»
‌تکان‌دهنده‌ پاسخ‌آیت‌ا...‌خامنه‌ای‌به‌این‌دانشجو‌بسیار
«ای‌کاش‌به‌جای‌آن‌ و‌عمیق‌بود.‌ایشان‌فرمودند:
جمعیت‌عظیمی‌که‌آمدند‌و‌شیشه‌ها‌را‌شکستند،‌من‌
‌را‌به‌درستی‌تربیت‌می‌کردم‌که‌الان‌به‌دردم‌ فقط‌یک‌نفر
‌شما‌حرف‌مرا‌با‌همه‌وجود‌ ‌فقط‌یکی‌از گر می‌خورد.‌ا

گوش‌می‌کردید،‌برای‌من‌کافی‌بود.»
‌تربیت‌کیفی‌افراد‌ کید‌شدید‌ایشان‌بر ‌تأ این‌سخن،‌نشانگر
)روی‌یک‌نفرها(‌و‌کادرسازی‌عمیق،‌به‌جای‌دلخوش‌بودن‌
به‌سیاهی‌لشکر‌و‌جمعیت‌های‌هیجانی‌بود.‌متأسفانه‌ما‌
‌کار‌ ‌کمتر روی‌«یکی‌ها»‌و‌تربیت‌کادرهای‌استخوان‌دار
کردیم.‌نتیجه‌این‌ضعف‌آن‌شد‌که‌وقتی‌جریان‌های‌
توده‌ای‌و‌مارکسیست‌ها‌فشارهای‌سنگین‌فکری‌و‌
‌همان‌دانشجویانی‌که‌ ‌کردند،‌بسیاری‌از ‌دانشگاه‌آغاز ایدئولوژیک‌خود‌را‌در
‌برابر‌ ‌می‌آمدند،‌نتوانستند‌مقاومت‌کنند‌و‌در دوشادوش‌ما‌به‌جلسات‌تفسیر
‌را‌رها‌کردند‌و‌به‌دامن‌مارکسیسم‌و‌حزب‌توده‌افتادند. شبهات‌کم‌آوردند،‌همه‌چیز

  متدلوژی یافتن »نقطه کلیدی« در علم و زندگی
‌علم‌ ‌مهم‌اشاره‌کنم.‌ما‌در ‌پایان،‌مایلم‌به‌یک‌رویکرد‌و‌«متدلوژی»‌بسیار در
پزشکی‌شیوه‌ای‌داریم؛‌وقتی‌یک‌دانشجوی‌پزشکی‌یا‌رزیدنت‌می‌آید‌و‌دو‌یا‌
‌را‌برای‌ما‌می‌نویسد‌و‌می‌خواند،‌ما‌به‌او‌ ‌شرح‌حال‌و‌عائم‌بیمار ‌از سه‌صفحه‌پر
‌میان‌این‌همه‌حرف، می‌گوییم:«وقت‌نداریم‌همه‌این‌ها‌را‌مو‌به‌مو‌گوش‌کنیم؛‌از
نکات‌مثبت‌و‌کلیدی‌بیماری‌را‌بگو!‌بگو‌آن‌تکه‌اصلی‌و‌علت‌بنیادین‌که‌مریض‌
به‌خاطرش‌مراجعه‌کرده،‌چه‌بوده‌است؟»‌متأسفانه‌گاهی‌دانشجوها‌ساعت‌ها‌

حرف‌می‌زنند،‌اما‌آن‌«نکات‌کلیدی»‌را‌یادداشت‌نکرده‌اند.
‌اجرا‌کنیم.‌همه‌ ‌متن‌زندگی‌هایمان‌نیز ما‌باید‌این‌شیوه‌و‌متدلوژی‌پزشکی‌را‌در
آن‌جلسات،‌بحث‌ها‌و‌تاریخچه،‌برای‌رسیدن‌به‌همان‌«دو‌یا‌سه‌جمله‌کلیدی»
‌ما‌باید‌این‌ ‌سرنوشت‌و‌زندگی‌ما‌ایفا‌کند.‌هنر است‌که‌می‌تواند‌نقش‌مهمی‌در
‌دل‌این‌خاطرات‌ ‌را‌از ‌و‌آن‌نکته‌های‌طایی‌جهت‌ساز باشد‌که‌آن‌عصاره‌های‌تفکر
‌آن‌ ‌همه‌جا‌پخش‌کنیم‌تا‌همه‌افراد‌و‌نسل‌ها‌بتوانند‌از استخراج‌کنیم‌و‌آن‌ها‌را‌در

برای‌ساختن‌مسیر‌حق‌استفاده‌کنند.
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